جشنوارۀ ملی تجربه‌های موفق مدارس
شناسنامۀ اثر (فقط برای یک تجربه)
1. مشخصات مدرسه

[image: image1]نام مدرسه:  شهید بابایی ۱                        دخترانه:         پسرانه:   
[image: image6.png]


     مختلط 
[image: image2]                                                             استان: آذربایجان شرقی      نام شهر :  خواجه                  منطقه / ناحيه:  روستای الفوت                       
دوره تحصيلي: دورۀ اول ابتدايي  
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مدرسه شهید بابایی چند پایه است و مختلط...
2. مشخصات همكاران

نام مجري اصلي:  ابراهیم رفاقت خواجه
شماره تماس (همكار اصلي): ۰۹۳۵۵۰۰۹۳۴۴
نشانی ايميل: ebrahim_refaghat@yahoo.com
3. مشخصات تجربه موفق
3-1. عنوان تجربه: ما به طبیعت نیاز داریم، نه طبیعت به ما!

3-2. حيطه مرتبط تجربه: 
مدیریت و برنامه‌ريزي        فرایند آموزش        فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی                               مشارکت والدین و جامعۀ محلی         فضا و تجهیزات         اقتصاد مدرسه و توسعۀ منابع         امور ويژه             
 آموزش و تحقق حقوق شهروندي (ویژل دورۀ دوم متوسطه)

یادآوری: در صورتی که تجربه‌هایی در حیطه‌های دیگر هم دارید، باید برای هر کدام فرم جداگانه‌ای تکمیل شود.
آیا فقط در یک حیطه شرکت کرده‌اید؟

اگر تجربه‌هایی در حیطه‌های دیگر هم در جشنواره شرکت داده‌اید، نام آن حیطه‌ها را ذکر کنید.
فرایند آموزش
3-3. مخاطبان این تجربه: دانش آموزان
3-4. طول دوره اجرا (زمان شروع و پايان): سالتحصیلی۹۷-۹۶ و ۹۸-۹۷
3-5. هدف (اهداف) تجربه:
هدف از این تجربه آموزش طبیعت دوستی، احترام به طبیعت و حیوانات و وظیفه و حق شناسی نسبت به طبیعت و حیوانات بود.
3-6. شرح مختصر تجربه (در حد 100 كلمه):
بنده به عنوان مدیرـآموزگار مدرسه روستای الفوت وقتی مشاهده کردم که برخی از دانش آموزانم، دو سگی که برای نگهبانی از آنها چندین ساعت پشت دم در مدرسه می نشینند را آزار دادند در مورد طبیعت و نیاز ما به آن و لزوم احترام به حیوانات و کل طبیعت با آنها صحبت کردم و در طول دو سال تحصیلی نشان دادم که ما چطور به طبیعت نیازمندیم و چطور اجزای طبیعت همچون پازلی به هم وابسته هستند، شاهد تغییر رویه همه دانش آموزانم نسبت به طبیعت و حیوانات شدم و حالا همه​ی ما خود را جزئی از طبیعت می بینیم و در حفظ آن نهایت تلاش خود را می کنیم.
3-7. نتايج به دست آمده، محدوديت‌هاي اجرا و آثار تجربه:
یادگیری مفاهیم ارزشمندی چون طبیعت دوستی، احترام به طبیعت و حیوانات و وظیفه و حق شناسی نسبت به طبیعت و حیوانات و... از مهمترین نتایج این تجربه بوده که سال های سال با دانش آموزانم خواهد بود و در تمام مراحل زندگی از آن استفاده خواهند کرد.
 3-8. فهرست ضمايم و مستندات:
3-9. شرح كامل تجربه:

(نيازسنجي، نيازآفريني، بررسي بازخوردها و دیدگاه‌ها در مورد تجربه‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته،‌ طراحي تجربه، نحوۀ تصميم‌گيري براي اجرا، جزئيات اجرا،‌ نحوۀ نظارت بر اجرا،‌ نحوۀ دريافت و بررسي دیدگاه‌های مخاطبان)
ما به طبیعت نیاز داریم، نه طبیعت به ما!

معلمی شغل شورانگیزی​ست و معتقد هستم از لحظه لحظه​ی این حرفه می​توان درسهای بزرگی یاد گرفت. وقتی در تقسیم​بندی​های سال ۹۶ ، روستایی محروم با یک مدرسه​ی پنج پایه​ی کانکسی و هشت دانش​آموز به نام من افتاد، نه تنها ناراحت نشدم بلکه این مساله را به فال نیک گرفتم و با انگیزه​ای مضاعف راهی روستای الفوت و مدرسه​ام شدم و با دیدن روستا و مدرسه و آرامش بی​نظیرآن، بی​درنگ اسم آنجا را «قطعه​ای از بهشت» گذاشتم. برای دیدم دانش​آموزانم هیجان و اشتیاق زیادی داشتم. مدرسه بالاتر از روستا و روی یک تپه کوچک قرار دارد و بچه​ها باید مسیری هرچند کوتاه از روستا را طی کنند تا به مدرسه برسند. در همان روز اول مشاهده کردم که دو سگ بزرگ هم بچه​ها را همراهی می کنند و آن سگ​ها تا انتهای زنگ آخر، یعنی ۵ ساعت تمام، جلوی در می​نشینند و بعد از اتمام کلاس، به همراه بچه​ها به روستا برمی​گردند. روز بعد فهمیدم که این دو سگ صرفا جهت مراقبت از بچه​ها بخصوص در فصل زمستان آنها را همراهی می​کنند و این کار برای من بسیار جالب بود. اما در کمال تعجب می​دیدم که آن سگ​ها گاهی مورد آزار و اذیت برخی از دانش​آموزان پسرم قرار می​گیرند و سگها بشدت از بچه​ها ترس دارند و خیلی به آنها نزدیک نمی​شوند. چند بار به بچه ​ها تذکر دادم که نباید سگ​ها را اذیت کنند، تا اینکه یک روز یکی ازدانش​آموزانم آشکارا یکی از آن دو سگ را مورد آزار قرار داد و من که از این مساله ناراحت شده بودم، تمام بچه​ها را بیرون کلاس جمع کردم و یک ساعتِ تمام برای آنها در مورد طبیعت و حیوانات و اینکه همه ما انسانها چطور به طبیعت وابسته هستیم، حرف زدم و به آنها یادآوری کردم که این دو سگ، بخاطر حفاظت و مراقبت از شما، اینجا هستند و نباید هیچ آزاری به آنها برسانیم. در حین صحبت​کردن و بدون اینکه خودم متوجه باشم، زنبور بزرگی روی شانه​ام نشسته بود. بچه​ها که آن زنبور را دیدند شروع کردند به داد و فریاد و من تازه متوجه زنبور بزرگ روی شانه​ام شدم؛ اما چون در آن لحظه با بچه​ها در مورد اینکه اگر ما آزاری به حیوانات نرسانیم، آنها هیچ آسیبی به ما نخواهند رساند، صحبت می​کردم، بدون اینکه زنبور را از روی شانه​ام فراری دهم، با اشاره به آن زنبور به آنها گفتم که این زنبور تا زمانی که کاری به او نداشته باشم، هیچ​گاه مرا نیش نخواهد زد. بچه​ها با تعجب به من و زنبور نگاه می​کردند و بعد از چند ثانیه، دیدند که زنبور پرواز کرد و رفت. این حرکت کوچک، تاثیر زیادی روی بچه​ها گذاشت که شاید به اندازه یک سال تحصیلی، درس و تجربه گرانقدر به همراه داشت.
آن روز، روز بسیار خوبی برای همه ما بود و توانسته بودیم درس بزرگی از طبیعت یاد بگیریم. بعد از چند ماه از آن اتفاق، آرامش عجیبی در همه ما بخصوص آن دو سگ مهربان و تمام حیوانات اطراف ما، دیده می​شود و من، همه بچه​ها، آن دو سگ و حتی همه حیوانات اطراف ما، این آرامش را در خودمان حس می​کنیم. از آن روز هیچ حیوانی حداقل درون مدرسه ما، آسیبی ندیده است؛ حتی حشرات و حیوانات کوچکی مثل مارمولک که بدون قصد مهمان کلاس ما می​شوند، بدون کوچکترین آزاری به بیرون کلاس هدایت شده و اگر اصرار به حضور در کلاس داشته باشند، بدون اینکه آسیبی ببینند تا زمانی که خودشان بروند، مهمان ما هستند. حضور آنها برای من و بچه​ها همیشه توام با یادگیری است... یادگیری درس مهربانی، طبیعت دوستی و عدم حیوان آزاری در درجه اول و یادگیری دروس هدیه آسمانی، اجتماعی و بخصوص علوم در درجه دوم است. ضمنا آن دو سگ صاحب اسم هم شده اند: جمی و جری...
در این دو سال، من و دانش آموزانم چیزهای زیادی از طبیعت یاد گرفته ایم؛ یاد گرفته ایم که همه اجزای طبیعت به هم وابسته هستند و انسان هم جزئی از این طبیعت است. یاد گرفته ایم که هیچ جانداری بی دلیل خلق نشده است و همه حیوانات و حشرات برای تکمیل پازل طبیعت لازم و ضروری هستند. یاد گرفته ایم وقتی به جنگل و کوه می رویم، تا زمانی که هیچ حیوان و حشره ای آسیبی به ما نرسانده است، به آنها آسیبی نرسانیم حتی اگر این حیوان مار یا عقرب باشد و مهمتر از همه، یاد گرفته ایم انسان ها بیشتر از سایر جانداران به طبیعت نیاز دارد، پس در حفظ و نگهداری آن باید بیش از هر جانداری دقت و کوشش کنیم.
